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تصویر دكتر مصدق و زمانه او در سینمای مستند
  مقدمه 
برای یاد آوری آنچه پیش از این ، آمده است ، باید بگویم که کوشیده ام بر مجموعة فیلمها یی که  در بارة  تاریخ ایران از سال ۱۲۸۷ تا ۱۳۳۳موجود است نظم و ترتیبی داده شود. در بررسی نهایی متوجه شدم آنچه در ایران وجود دارد بخشی از  تصویر ایران  است که در آرشیو های دنیا  نگهداری می شود  و همچنان آرشیو های ایران از وجود قطعه فیلمهای مهمی از تاریخ سیاسی واجتماعی یکصد سال اخیر ایران  خالی است  . از سوی دیگر ، هیچ تفسیر واحد از هیچ فیلمی وجود ندارد  و غرض از این پژوهش نیز  دست یابی به چنین هدفی ، نبوده است . فقط امیدوار م ،  پژوهش فیلم خانه ای به عنوان یک روش  در پژوهش های اجتماعی جای شایستة خود را بیابد و به ظرافت های  چنین پژوهشی ، بیشتر توجه شود .
دهة سی 
در عرصة داخلی ، کار بررسی آئین نامة سینما ها و مؤسسات نمایشیِ کمیسیون نمایشات وزارت کشور که از سال ۱۳۲۲ر زمان دکتر فرهمندی رئیس ادارة نگارش وزارت فرهنگ  و بهنام رئیس نمایشات ادارة کل شهربانی در دستور کار قرار داشت در دورة منصورالملک جدی تر شد و در خرداد ۱۳۲۹مان با روی کار آمدن دولت رزم آرا به تصویب رسید . بر اساس آئین نامه، ترتیب نمایش در سینماهای درجه یک از این قرار بود : 
      ۱ ــ فیلم اصلی
      ۲ــ یک فیلم علمی و جغرافیایی یا ورزشی یا تفریحی
      ۳ــ ک فیلم وقایع روز که از تاریخ آن حد اکثر بیش از چهار ماه نگذشته باشد .
در بهمن ماه ۱۳۲۹دولت رزم آرا برای جلوگیری از وقایع اوایل دهة بیست شمسی ، بنا به پیشنهاد وزارت کشور مادة ۵۵ آئین نامة سینما ها ومؤسسات نمایشی را به شرح زیر اصلاح کرد :
فیلمی که تقاضای نمایش آن می شود اعم ازاین که فیلم اخبار ، دکومانتر یا اصلی باشد نباید جنبة سیاسی داشته باشدو یا حاوی مطالبی باشد که به حسن روابط ایران با دول دیگر خللی وارد آورد. (۱)

در  چنین شرایطی و بعد از واقعة ۱۶سفند ۱۳۲۹سین علا به نخست وزیری رسید . روز ۱۷اسفند ۱۳۲۹کمیسیون نفت در مجلس شانزدهم ، اصل ملی شدن صنعت نفت ایران را تصویب کردو روز ۲۹ اسفند  قانون ملی شدن نفت ، به امضا رسید . دورة چالش های بزرگ حقوقی و سیاسی آغاز شد . در ششم اردیبهشت ۱۳۳۰ حکومت چهل روزة علا به دلایلی از جمله واقعة سینما تاج آبادان و کشته شدن چند ایرانی وپاکستانی ، به سر رسید و دکتر مصدق ، به این شرط پست نخست وزیری را  پذیرفت که مجلس طرح اجرای قانون ملی شدن نفت را تصویب کند . مجلس شانزدهم ، بریاست  سردار فاخر حکمت ، روز نهم اردیبهشت طرح را تصویب کرد و روز۱۳ اردیبهشت ۱۳۳۰، نمایندة اول تهران در مجلس و رئیس کمیسیون نفت ، نخست وزیر شد .

فیلمبرداران پارامونت در ایران 
به نظر می رسد قدیمی ترین تصویر متحرک  از مصدق ،  توسط فیلمبرداران پارامونت ( یا گروه های دیگری که همزمان در ایران حضور داشتند) برداشته شده است . در سال ۱۳۵۸ قطعه فیلمی از یک فیلمبردار قدیمی در تلویزیون  خریدم و در  فیلم یادی از دکتر فاطمی ، استفاده شده است که اولین  هیئت دولت دکتر مصدق را گرداگرد یک میز نشان میدهد . آقای  گنجی صاحب فیلم مذکور  بمن گفت که این فیلم را 25 سال در خانه اش مخفی نگهداشته بوده است. متاسفانه دیگر از این فیلمبردار قدیمی ، خبری ندارم تا بیشتر پرسش کنم . 
اما خبر مربوط به فیلمبرداران پارامونت :
 یک زن وشوهر آمریکایی به نام آقاو خانم  هیکاک در هفتة گذشته  نهم خرداد ۱۳۳۰ زندگی نخست وزیر، هیئت مختلط نفت  و هیئت دولت ، برای کمپانی  پارامونت در مجلس فیلم برداشتند. این زن وشوهر ، چند ماه پیش به ایران آمده اند و از همة وقایع مهمی که چند ماه اخیر در تهران روی داده ، فیلم برداشته  اند. هیکاک ، مرد قد درازی است که عینک ذره بینی به چشم دارد و تاکنون کسی خندة اورا ندیده  است. زن او نیز بسیار جدی است . قد متوسط و  گیسوان خرمایی رنگ دارد و جز با شوهرش با هیچ مردی ، حرف نمی زند.
روز پنجشنبه ، وقتی این زن وشوهر برای فیلمبرداری به مجلس آمدند، در یکی از تالارهای مجلس، هیئت دولت تشکیل جلسه داده بود . اولین فیلمی که آنها برداشتند  از جلسة هیئت دولت بود . بعد از دکتر مصدق خواهش کردند به باغ شمالی بهارستان برود تا در میان سبزه وگل ، فیلم نخست وزیر و وزیران و نمایندگان ایران را بردارند . دکتر مصدق آنروز خیلی خوشحال بود . بر  عکس روزهای اخیر که  قیافه اش گرفته وعصبی است ، خنده از لبش دور نمی شد . در میان نخست وزیرا ن ایران ، و در مقابل عکاس ها  ، هیچکس نرم تر از دکتر مصدق نبوده ، هرطوری که عکاس بخواهد و به او بگوید ، ژست می گیرد .
 عکاسهای آمریکایی هم از این وضع راضی بودند . در   جریان این  فیلمبرداری ، عکاس و خبر نگار ما نیز همه جا دوش به دوش فیلمبرداران آمریکایی بوده اند .(۲)

میدانیم که حاصل کار پارامونت در ایران یک مجموعه فیلم بوده است که در جای خود به آنها اشاره خواهد شد.

مسابقة هوا نوردی / رژه با البسة  سربازان قدیم 
 از روز نهم تا دوازدهم خرداد ماه سال ۱۳۳۰ یک مجموعه مسابقة هوایی ( سرعت – رهبری هوایی – زیبایی هوایی ونشستن در یک محل معین ) در ایران برگزار شد و ۲۷ خلبان ایرانی وخارجی در این مسابقه شرکت داشتند. یک هواپیمای هایکین ضمن پرواز از شیراز به تهران سقوط کرد و خلبان آن سروان  افتخاری در گذشت . هواپیمای دیگری نیز سقوط کرد ولی خلبان آن که از شانسهای اصلیِ این رقابت ها بود جان خودشرا  نجات داد. روز دوازدهم خرداد جوایز برندگان در فرودگاه مهرآباد توسط شاه و در حضور حسین علا وزیر دربار ، مستشاران نظامی آمریکا ، هند و پاکستان  اهدا شد ( هنری گریدی  سفیرکبیر آمریکا در ایران نیز در اوایل این مراسم حضور دارد ولی مراسم را به دلایل کاری ترک میکند )  .روز دوازدهم خرداد ،این واقعه دریک فیلم خبری (۳۵ میلیمتری ، ۱۶دقیقه وچهل ثانیه ای و بدون صدا ) ثبت شده است . فیلم با صحنه هایی از سردر باغ ملی ، کاخ گلستان و موزة ایران باستان ، آغاز می شود که ناشی از هیجان فیلمبردار خارجی در دیدار از تهران و یا رعایت برخی دستورالعملهای قبلی است . در فرودگاه مهرآباد ، راول بیم آمریکایی قهرمان مسابقة هواپیمایی کشوری ، جایزة خود را دریافت می دارد. در همین فیلم یک هواپیمای آمریکایی مامور در خارج از آمریکا (united states overseas ) را نیز می بینیم که پرواز میکند این هواپیمای سمپاش در فرودگاه مهرآباد روزیکشنبه ۱۲خرداد ۱۳۳۰ عملیات سمپاشی وطرز گذشتن از موانع کوچک را نشان میدهد .
در دانشکدة افسری ، دستة موزیک رژه می روند و برای نخستین بار دانشجویان  را در لباس سربازان  ادوارمختلف تاریخ ایران سوار براسب و پیاده می بینیم ( تجربه ای که سال ۱۳۵۰یز در تخت جمشید تکرار شد ) . عملیات  ورزش رزمی روی تشک ، شمشیر بازی و ژیمناستیک در سرباز خانه ، به فیلمبرداری از درون سفارت آمریکا ختم میشود  وفیلمبرداری توسط فیلمبرداران آمریکایی را مسجل می سازد .(کشف این رویداد و جزئیات آن ، به مدد جستجو در مطبوعات ایران حاصل آمده است وگرنه فیلم ابتدا به ساکن این اطلاعات تکمیلی را در بر نداشت ). (۳) 

هیئت خلع ید در آبادان 
روز ۱۸ خرداد ۱۳۳۰ هیئت نظارت بر خلع ید  به آبادان رفت . حسین مکی عضو هیئت نظار، در برابر  جمعیت در بالکن ادارة مرکزی شرکت نفت ( جنرال آفیس ) سخنرانی کرد . گرچه او در نخستین تصویر ، ضد نور است ، یعنی سخنران در سایه قرار دارد و جمعیت در آفتاب ایستاده اند ، از طرح و خطوط چهره اش ـ و البته چاپ عکسی از همین لحظه در مطبوعات همان روز یا روز بعد ـ می توان اورا شناخت . به ویژه که در نمای بعد ، اورا روی دست کارکنان شرکت نفت می بینیم . پرچم ایران برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت بر فراز پالایشگاه آبادان و  ساختمانهای اداری بر افراشته است  و جمعیت ( روز ۲۹خرداد ۱۳۳۰)برابر ساختمانهای اداری گرد آمده اند. بنابراین صحنة فیلمبرداری شده متعلق است به روز ۲۹ خرداد ماه. در همین سخنرانی هاست  که حسین مکی میگوید : اگر جان فدا کنیم کم کرده ایم ، کاری نکرده ایم  .

خروج انگلیسی ها و آخرین تصویر از دفتر هیئت تحریریه
 از اواخر خرداد ۱۳۳۰ زمزمة خروج انگلیسی ها شنیده می شد  . در روز دوم تیرماه ، روزنامة کیهان ، خبر از آماده باش  نیروهای انگلیس در پایگاه های شرق اردن ،  قبرس و مالت می دهد . در یکی از فیلمهای خبری و در انحصار پارامونت تحت عنوان : Persia  :  US  Aid  if …    انگلیسی ها را سرگرم خارج شدن از آبادان می بینیم . آنها  چمدان ها و وسائلشان  را به حیاطی آورده ، در صحنة دیگر با قایق از اسکله دور شده ، خود را به کشتی می رسانند . 
            نیروهای چتر باز انگلیسی ، آمادة حمله به تاسیسات آبادان اند 
            نقشة آبادان ، تصویر هواییِ آبادان بزرگترین پالایشگاه  نفت دنیا     
            کارآموزان ایرانی ، آموزش فنی می بینند .
            دو سرباز مسلح از خط لولة نفت ، حراست می کنند .
در صحنه ای از همین فیلم ، تعدادی از اعضا هیئت دولت از جمله  دکتر صدیقی، فضل الله زاهدی، شمس الدین امیرعلایی ، تیمسار نقدی و چند نمایندة مجلس  از جمله  بقایی و حسین مکی را  در باغ بهارستان می بینیم . 
 در فیلم « مصدق محاکمه می شود» (Mossadegh faces trial)   ، صحنه ای وجود دارد که  بعید نیست  محل ادارة انتشارات  و تبلیغات شرکت نفت در آبادان  و دفتر هیئت تحریریة نشریة   « دیلی نیوز » باشد . در یک نمای درشت ، نشریه ورق می خورد  و دستی روی عنوان نشریه با قلم خط می کشد . تیتر نشریه این است : مذاکرات در بارة مسائل نفت در تهران با شکست   مواجه شد . (Talks on oil dispute  broken off in Tehran )  شاید خط کشیدن  روی دیلی نیوز  به این معنی باشد که این آخرین شماره است  (۴)

در بیمارستان بانک ملی 
 اواسط  تیرماه ۱۳۳۰ شاه برای عمل جراحی آپاندیسیت  به بیمارستان رفت . در فیلمی محصول پاته که روز ۱۸ تیرماه  ۱۳۳۰ برداشته شده است . مصدق، تقی زاده ، باقر کاظمی ودیگران ، منتظر مرخص شدن او هستند .  شاه به اتفاق ملکه ثریا  که کلاه تور دار به سر دارد ، از بخش جراحیِ بیمارستان  خارج می شوند . ثریا با همه دست می دهد ولی لحظة دست دادنش با مصدق موجود نیست . شاه با مصدق دست میدهد  وبه یکدیگر لبخند می زنند. مصدق چیزی می گوید . شاه موقعی که به اتفاق حاج آقارضا رفیع ( قائم مقام الملک )، حسین علاء  و ثریا از مصدق دور می شوند  ، بر می گردد و لبخند می زند و به سوی اتوموبیل سلطنتی می رود  تا روانة کاخ سعد آباد شود  . در نماهای دیگری از همین روز ،  مصدق کنار همان در قبلی  ایستاده ، شاه از در خارج میشود . جمال امامی ، نمایندة مجلس شانزدهم پشت سر اوست . بین شاه و مصدق  سرباز  بلند قدی با تفنگ سرنیزه دار مراقب است . پرستارها ودو زن پشت سر شاه هستند .  صحنة اول این  صحنه هارا  درفیلم : ) P ersia : US aid if… کمکهای آمریکا مشروط به اینست که ... ) می بینیم و صحنة دوم  در فیلم  آتشی که نمیرد شاهرخ گلستان  دیده می شود.

در  انحصار پارامونت  
دولت انگلستان از ایران به دیوان داوری لاهه شکایت برد و دیوان توصیه کرد که وضع را بدون تغییر نگه دارند (۵)
این دعوای حقوقی ، نقش دکتر مصدق به عنوان یک حقوق دان ، آشکار میشود . دولت ایران اعلام می کند با رای دیوان داوری لاهه موافق نیست و دیوان را دارای صلاحیت رسیدگی به این دعوا نمی داند      . روز 23 تیرماه ، اِورِل هریمن مشاور مخصوی  ترومن ( رئیس جمهور آمریکا ) به  ایران می آید( ۶)تا نقش میانجی ایفا کند . حضور وی در ایران را به نقل از فیلم پارامونت ، دوباره سازی می کنیم :
            ـ تظاهرات در خیابان ها ، مقابل مسجد سپهسالار
            ـ اعضای سندیکای کارگران چیت سازی تهران مقابل مجلس شورایملی ، راهپیمایی میکنند.. روی پلاکاردی   نوشته شده : ملت ایران از دخالت  جهانخواران آمریکایی در امور ایران متنفر است .
            ـ نیروهای ارتش ، سوار بر کامیون ، نظاره گرند
            ـ اورل هریمن ، با هواپیمای ارتش آمریکا وارد تهران می شود
            ـ دکتر هنری گریدی (۷)سفیر کبیر آمریکا در تهران ، در فرودگاه است .
            ـ هریمن در کاخ شاپور علیرضا با  او صحبت می کند 
            ـ هریمن ، علیرضا پهلوی و همسرانشان از ساختمانی به ساختمان دیگر می روند .
            ـ هریمن و گریدی در تردد بین کاخ ها 
            ـ تظاهرات در خیابان ها ، زن ها، کارگران کشتارگاه ها در برابر مجلس (۴۱ ثانیه )
            ـ جمعیت مبارزه با شرکت های استعماری نفت در ایران 
            ـ زنان اعلام می کنند : ما باید در امور سیاست کشور دخالت داشته باشیم 
            ـ هریمن در کاخ شاپور علیرضا (۱۱ ثانیه)

             هریمن و گرید ی
            ـ تظاهرات کارگران (5ثانیه)
            ـ گریدی وهریمن  وارد کاخ سعد آباد می شوند و با شاه دست می دهند ( ۲۴ تیرماه )
            ـ گریدی ، برای دیدار  مصدق به خانة او میرود . نخست وزیر روی تخت نشسته . گریدی می ایستد ، نامه ای را به او می دهد . مصدق نامه را میخواند . (۸)

یکی از صحنه های موجود ، مصدق در کاخ صاحبقرانیه به دیدار اورل هریمن  رفته ، کنار یک میز گرد ، روی مبل نشسته است  . در همین ملاقات است که  به گریدی می گوید :
 پیام ترومن  کمی دیر رسید ه زیرا ایران تصمیم خود را در بارة  رای دادگاه لاهه اتخاذ کرده است .(۹)

ایران صلاحیت دیوان لاهه را نمی پذیرد ( Iran rejects Hague Rulling )
در فیلمی محصول پاته نیوز با همین نام ،  روی  تصویری از مجلس شورا می شنویم : مصدق میانجی گریِ ترومن را نپذیرفت ، پس بگذار او وضع ایران و جهان را بخطر بیفکند 
در فیلمی دیگر از پاته نیوز ، فرانسیس شپرد ( سفیر انگلستان ) و گریدی ( سفیر آمریکا )    را در سفارتخانه هایشان می بینیم . گریدی روز ششم شهریور ۱۳۳۰از ایران رفت و جایش را به  لوی هندرسون (۱۰)  داد که متمایل به انگلستا ن بود .
بحران ایران – مصدق مسالة نفت را به سازمان ملل می برد (Iran crisis _ Mossadegh ,leads oil case befor UN  )
روز۱۴ مهر ۱۳۳۰ مصدق برای شرکت در شورای امنیت بایک هواپیمای هلندی از تهران به آمریکا رفت . وی به همراه دکتر شایگان ، دکتر فاطمی( معاون نخست وزیر ) ، مسعودی ، دکتر بقایی ، دکتر سپهبدی ، اسدی ( استاد دانشکاه)، دکتر سنجابی و بوشهری در فروداه اید لوید  نیویورک از هواپیما خارج شد .  در فیلم فوق ، نصرالله انتظام ، سفیر کبیر ایران در آمریکا  که رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود زیر بازوی مصدق را گرفته  از پلکان پائین میرود . در واقع  نصرالله انتظام ، از پلکان به استقبال نخست وزیر بالا رفته ، به همراه او ، غلامحسین مصدق و خانم ضیاء اشرف بیات ـ دختر دکتر مصدق ـ  پائین می آید . دکتر اردلان ، نمایندة ایران در سازمان ملل  وشهردار نیویورک ، جزو مستقبلین هستند . در یک نمای عمومی ، افرادی با پرچم ایران و آمریکا به استقبال آمده اند .
 دکتر مصدق سوار اتوموبیل می شود  ( ومستقیما به  بیمارستان نیویورک میرود .)
 نخست وزیر ، روی تخت نشسته  به زبان فرانسه می گوید :
من بسیار خوشوقتم که به آمریکا آمده ام تا در برابر شورای امنیت از حقوق میهنم دفاع کنم و از این بابت بسیار خوشنود هستم .
مصدق ، با عصا وارد شورای امنیت می شود . شخصی که زیر بازوی اورا گرفته  و به سمت صندلی اش می روند  آقای تریگو لی دبیر کل سازمان ملل متحد است .  در آنروز ، دکتر مظفر بقایی  و دکتر حسین فاطمی در ردیف اول نشسته اند. در لحظه ای که دکتر مصدق برای استراحت ، سرش را روی میز گذاشته ، دکتر فاطمی ، گوشی بگوش دارد . 
 کلادوین جب ، نمایندة  انگلیس ، سرگرم نوشتن است . 
 جلسات شورای امنیت  از ۲۳ تا ۲۶ مهر ماه به طول انجامید و مصدق از نیویورک برای دیدار ترومن به واشنگتن رفت . در دو نمای  خارجی، آنها را در مدخل کاخ سفید  مقر ریاست جمهوری آمریکا می بینیم . مصدق از پلکان بالا میرود. در روی بالکن ، دست می دهند و برای صرف ناهاربه سوی عمارت براه می افتند .( شورای امنیت  در روز ۲۶ مهر اعلام میدارد که : تا دیوان لاهه در بارة  صلاحیت خود اظهار نظر نکرده ، شکایت انگلیس مسکوت بماند ) شب ، هیئت ایرانی  سوار هواپیما می شوند .
فیلم بحران ایران  ،  محصول  یونیور سال اینترنشنال نیوز  وبا صدای  اد هرلیهی ( Ed Herlihy) است . 
 
 کمیسیون مشترک
 در سال ۱۳۳۰ دو  مستند ایرانی ساخته شد که متاسفانه هردو فیلم از بین رفته اند ( یا فعلا در اختیار ما نیستند ) ولی همین  خاطره،‌ دلایل حساسیت فیلم های خبری را بیشتر آشکار می سازد. اولی جریان ورود جناب آقای نخست وزیر از آمریکا  احتمالا ساختة  جانی باعداساریان بود   و دومی مسافرت نخست وزیر و هیئت اعزامی به آمریکا   از  دکتر اسماعیل کوشان  .  چون در این نوشته  ایران از چشم غربی مورد نظر است   اجازه بفرمائید که به همین کفایت  شود . هرچند به بازی گرفته نشدن دکتر کوشان و جانی باغداساریان خود مبحث قابل تاملی است .

آمریکائیانِ فیلمساز در ایران
سابقة امر به نوشتة حمید نفیسی :
در ۲۲ مارس ۱۹۵۰سنای آمریکا اعلام کرد :« مبارزه ای  که اینک بین آزادی و کمونیسم در جریان است ، مسئلة مورد  توجه افکارو علائق  انسان هاست » . بنابر این ایالات متحده باید به صورت بسیار وسیع و گسترده اطلاعرسانی و آموزش را در میان  مردم سراسر جهان راه بیندازد و با جدیت پیگیر کند .  در هشتم ژانویه۱۹۵۳رئیس جمهور  ترومن  دستور تاسیس  آژلانس اطلاعاتیِ آمریکا ( یو اس آی اس )را  صادر کرد که : حقایق در بارة اهداف رسمی و اعمال آمریکا را بگوش مردم سراسر جهان برساند .تا کوشش هایخصمانه ای که آن اهداف وکوشش ها را دگرگونه جلوه می دهد ، افشا کند و تصویری واضح و مطمئن از زندگی وفرهنگ مردم آمریکا ارائه نماید  . این ماموریت جهانی با برخورداری از رسانه هایی چون مطبوعات ، رادیو ، کتابخانهها ، نمایشگاه ها و ارتباط هایس شخصی براه افتاد  و واحد های نمایش فیلم به سرعت افزایش یافت تا سال ۱۳۳۸تعداد ۳۵۰ واحد سیار نمایش فیلم  و ۶۰۰ دستگاه پروژکتور نمایش فیلم ناطق ، پیام های آمریکا را سالیانه به بیش از نیم میلیون نفر در خارج از آمریکا رساندند.
در دهة ۱۹۵۰ سرویس اطلاعات آمریکا که در خارج از آمریکا شعبة  ادارةاطلاعات آمریکا ( یو اس آی ای‌) نامیده می شد . از طریق چهل واحد سیار سینمایی در مدارس و سایر ساز مان های  تهران و شهرستان ها  فیلم نمایش داد .بطور متوسط شعبة اطلاعات آمریکا در تهران  ماهانه ۸۰۰ نمایش داشت که ۳۵۰ هزار ایرانی از آن دیدار می کردند ...
در سلب ۱۹۵۱ هدف سرویس اطلاعاتی آمریکا از تماشاگران روستایی به شهری  تبدیل شد و قرار داد سیراکیوز  به AID که در ایران به اصل چهار معروف است  منتقل شد . وتحت این قرار داد سیراکیوز با کمک ادارة هنرهای زیبا ی کشور ۷۹ فیلم ساخت .
حمید نفیسی ، در مجموع  ۳۸۹ فیلم  را از این گروه ها فهرست کرده است . آنها در فاصلة ۱۳۳۳تا ۱۳۴۳ نیز تعداد۴۱۳ فیلم خبری  تحت عنوان « اخبار ایران » ساخته اند  .

 جستجوی سابقة امر در منابع داخلی  
 در زمان نخست وزیری حاجعلی رزم آراء قراردادی جهت تشکیل کمیسیون مشترک    ایران و آمریکا برای بهبود امور روستایی به امضا رسید . این کمیسیون بر اساس مادة چهارم قانون کمک اقتصادی خارجی آمریکا تشکیل می شد که به « اصل چهار ترومن » معروف است  براساس این قانون :
بنا به تقاضای یک کشور خارجی، ممکن است در آن کشور، کمیسیون مشترکی جهت بهبود اموراقتصادی از اشخاصی که رئیس جمهور و کشور مزبور تعیین می نماید تشکیل شود .
کمیسیون مشترک از تیرماه ۱۳۳۰ شروع بکار کرد . سندی که ارائه می شود حقایق تازه ای را  در بارة گروه سیراکیوز  ـ که بر آمده از  کمیسیون مشترک است ـ آشکار می سازد . تا پیش از سندی که ارائه خواهد شد  نوشتة  محمدعلی ایثاری  در کتاب  « تصویری از ایران »تنها مرجع در جه اول شناخته می شد :

ما در یافتیم که فیلم های آمریکایی نمی توانست با روستائیان ایران رابطه بر قرار کند . رئیس من جان همیلتون با واشنگتن تماس گرفت که باید در ایران  فیلم های آموزشی و بهداشتی ٍخود را تهیه کنیم و مردمان شهرها را نیز در جریان  مسائل کشورشان قرار دهیم. موافقت شد   (ص۱۱)

اما سند ثبت شده در ایران ، متغیر دیگری رانیز نشان میدهد . نخستین فیلمسازانی که از آمریکا  وارد ایران شدند  به تبعیت از  استیفن نایمن و  پرسیای جدید ، فیلم هایی در بارة تاریخ و جغرافیاو فرهنگ ایران می ساختند . آنها اساسا  شناخت ایران را در برنامة خود داشتند و ادارة هنرهای زیبا در دورة  مصدق از آنها خواست  تا فیلمهایی آموزشی به هزینة دولت آمریکا تهیه کنند . بنابراین در این روایت ، ایران متغیر  مستقل و طرف مقابل  متغیر وابسته  محسوب  میشود . و به این نحو بر خلاف تمام نوشته های موجود ،  هدف فیلمها ، از سفر نگاری ، به فیلم هایی برای آموزش تبدیل شد . به گمان  من در این تغییر ، نوعی تیز هوشیٍ ایرانی هم  وجود داشت که موضوع را متفاوت از  روایت اول بیان می کند . (البته در اینجا به نتایج ،کاری ندارم که خود موضوع پژوهش دیگری  است  ) . (۱۱)

رونوشت سند:

در اواخر شهریور۱۳۳۰ هیئتی به ریاست دکتر جان همفری از طرف دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به ایران اعزام شد که از نظر تاریخ وجغرافیاو علم اخلاق ، فیلمی تهیه کند و بعدا از طرف دانشگاه سیراکیوز  نیز همین ماموریت به هیئت مزبور داده شد. این هیئت که از سه نفر  تشکیل می شد ، ازوزارت فرهنگ ایران برای راهنمایی یک کارشناس فنی  تقاضاکرد  که آقای مصطفوی رئیس اداره کل باستانشناسی  معرفی شد که در مسافرت های هیئت به نقاط مختلف با آنان همراه باشد .
 ادارة کل هنرهای زیبا نیز از اقامت این هیئت در ایران  استفاده نموده ، پس از کسب موافقت دانشگاههای مزبور  و دولت آمریکا ، قرار شد این هیئت برای مدت یک سال دیگردرایران اقامت نموده و به هزینة دولت آمریکا فیلم های علمی و تربیتی برای مدارس وآموزشگاههای مختلف تهیه نماید . آقای دکتر همفری اخیرا از فیلمبرداری مناطقمختلف  خوزستان و پالایشگاه آبادان بازگشته ، از لحاظ این که برای تهیه این فیلم زمینة مناسبی داشته باشد امروز صبح به اتفاق آقای  مصطفوی ، در منزل آیت الله کاشانی حضور یافته و به طوری که در بالا ( عکس) دیده می شود ، معظم له را  ملاقات نمود تا از افکار و نظریات ایشان برای پیشرفت کار خود استفاده نماید . 
آقای همفری پس از آنکه مراسم معرفی به عمل آمد  از آیت الله کاشانی  تقاضا نمودچون با طبقات مختلف ملت در تماس دائمی بوده و از روحیة تودة مردم اطلاع  کامل دارند نظریات خود را  اظهار دارند .
آیت  الله کاشانی ، چنین  اظهار داشتند: من از این که شما از راه دور آمده و می خواهید در راه پیشرفت امور بهداشتی و فرهنگی خدمت کنید بسیار خوشوقتم و دستور های دینی به ما همیشه سفارش وتاکید کرده ، هر علمی را که برای  ترقی مردم مفید بدانند آنرا تحصیل نمایند .و این تحصیل علم برای این که به نتیجه برسد بایستی  توام با ایمان باشد . این دو عامل  که علم وایمان حقیقی باشددر نتیجة سیاست استعماری از۱۵۰ سال پیش به ضعف و نقصان رفته  و هدف ما این است که با تایید خداوند پس از آنکه موفق شدیم این استعمار را کاملا ریشه کن کنیم، علم وایمان مردم را به راه  صحیح سوق بدهیم  وزیاد بکنیم  و از مردمان آزادة جهان و دول آزادیخواه  انتظار داریم برای این هدف بکوشند . شما هم در فیلم هایی که تهیه می کنید  از نظر ظاهر ومناظر قشنگش مورد علاقة من نیست  بلکه ازنظر آن تاثیری که از لحاظ  معنوی در پیشرفت علم  وایمان واقعی مردم بکند  مؤثر باشد امیدوارم موفق باشید .
آیت الله کاشانی سپس اظهار نمودند: کسانی که کار کشاورزان ایران را دیده اند تصدیق می کنند که علم و اطلاعشان درکار خودشان قابل تمجید است ولی از لحاظ وسایل اولیه محرومند و با این ترتیب طبعا از علم و اطلاعشان نمیتوانند  استفاده کنند که این هم از نتایج استعمار است .  شما سعی کنید به سهم خودتان ریشة این سیاست استعماری کنده شود .که ما بتوانیم  وسایل اولیة زندگی روستائیان  را فراهم  کنیم و در راه پیشرفت انسانیت کمک شود (۲ )
علی ایثاری در کتاب خود ، تاریخ   ورود فیلمسازان را در مارس ۱۹۵۱

 

( اسفند۱۳۲۹ــ فروردین۱۳۳۰) دانسته ونوشته است  : در مارس ۱۹۵۱ده فیلمساز دانشگاهی از آمریکا وارد ایران شدند تا ساختن تعداد فیلم را تحت قرار داد با  USIS شروع کنند  . 
اما با توجه به داده های پیشین  ، تاریخ را اینگونه به نحو دقیق تری می توان بازسازی کرد که به دنبال امضای قرار داد تشکیل کمیسیون مشترک ، یک هیئت سه نفره از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، اواخر شهریور ۱۳۳۰ وارد ایران شد و تا  دهم آذر ماه در ایران بود  و تعدادی  فیلم سیاحتی در ایران ساخت . در آذر ماه با ورود وارن ، به توصیة  او  و به احتمال بسیار  قوی به پیشنهاد ادارة هنرهای زیبای دورة دکتر مصدق ، تولید فیلم های آموزشی برای روستائیان در دستور کار قرار گرفت  و از اسفند ۱۳۳۰ تا فروردین 1331 گروه دانشگاهیان سیراکیوز ، عملا به آنها پیوستند . بنابراین  عنوان بندیِ« سازمان فیلمبرداریِ دانشگاه سیراکیوز» متعلق به این زمان به بعد است . البته زمان اولین تولید هنوز برای من مشخص نیست .
از کنار کویر تا مهد شاهنشاهی پهلوی ‌ یکی از قدیم ترین آثار  این مجموعه و جزو همان « سفر فیلم »ها یی است  که کار آمریکایی ها با آنها شروع شد . در این سفر  گروه از یزد به کرمان و از آنجا به شیراز می رود و انباشته از یادگارهای فرهنگی و سند در بارة چهرة شهرهای ایران در آغاز دهة سی شمسی است .  در یزد با مدرسه ، مسجد جامع  و مسگری هایی را می بینیم . در کرمان ، خیابانها آسفالت می شود .  طراحان ، نقش قالی می کشند و می شنویم : قالی یکی از  منابع در آ‚د مردم کرمان است  و دراکثر نقاط جهان مخصوصا در ممالک متحده آمریکا طالبان  زیاد داشته . از اقلام مهم صادرات کشور را تشکیل  میدهد . گروه بعد از کرمان به تخت جمشید می رسد .
نکتة قابل توجه این که  نویسندة گفتار  واژة « ما » را بکار برده است  و بر اساس دستورالعمل هایش ،   نقش و عملکرد آمریکا  در ایران را یادآور می شود  : 
   حفاری های علمی آثار  تخت جمشید را علاوه بر  ادارة کل باشتانشناسی ، مؤسسات علمی دیگری نیز انجام داده اند  .  مهمترین این مؤ سسات بنگاه شرقی دانشگاه شیکاگو می باشد که خاکبرداری و عملیات  وسیعی را از سال۱۳۰۹ تا۱۳۱۷انجام داد و از این راه خدمت شایان تحسینی به  این آثار نمود .
 در شیراز از زیر دروازة قرآن می گذرند  و از دانشکدة پزشکی ،   آب پاک لوله کشی  ، بیمارستان حاج محمد نمازی  و احداث یک مدرسه خبر میدهد و در نهایت می شنویم :
  اکنون که از اوضاع و احوال قسمتی از میهن عزیزمان  اطلاع حاصل نمودید، باید هریک به سهم خود در راه عظمت و آبادانی آن بکوشیم  و با اتحاد و اتفاق با یکدیگر ایرانی بوجود بیاوریم که از هر لحاظ مقام لایق وشامخ خود را در  جهان متمدن امروزی احراز کند . ایسن فیلم توسط  مردم آمریکا به مردم ایران هدیه  شده است .
فیلمسازان گروه سیراکیوز  ، فیلم های متعددی در ایران ساخته اند که بارها به آن فیلم ها اشاره شده است . به هر صورت آن فیلمها نیز  تصویری ز ایران دهة سی  را ثبت کرده اند که مضمون اکثر آنها تمایل به تغییراست  . یکی از جذاب ترین فیلم های شاگردان این گروه فیلمی است تحت عنوان  حمام تمیز  که در قریة محمود آباد  و سال ۱۳۳۶فیلمبرداری شده است . در این فیلم  ضمن این که کارشناس عمران  کدخدا و  روستائیان را ترغیب می کند تا یک حمام دوشِ خوب وتمیز بسازند ، شاهد سندی از معماریِ حمام های قدیمی و آخرین باز مانده های  خزینه  در ایران هستیم .

مصدق روز ۲۸تیر ۱۳۳۱ استعفا داد و قوام السلطنه با شعار کشتیبان را سیاستی دگر آمد ، به نخست وزیری رسید . تظاهرات گروه های  سیاسی وبرخورد پلیس  در فاصلة ۲۸تا۳۰تیر در حوالی بهارستان  توسط پاته نیوز ( در قطعه فیلمی تحت عنوان Persia  US aid if … )ضبط شده است .دوربین از بالای ساختمانی در شمال میدان بهارستان و مشرف بر مجلس ، افرادی را نشان میدهد که به مقابله با پلیس سواره می روند . ( این صحنه در فیلمهای بعدی    به جای  ۲۸ مرداد یا روزهای مهم دیگر  جا زده شده . در این قدیمی ترین منبع متعلق به ۲۸تا ۳۰تیر۱۳۳۰است ) در یک صحنة دیگر از پائین ، مردی جوان به مقابلة پلیس می رود که دوستانش اورا دور می کنند .
شمس قنات آبادی ، پشت به دوربین ، به سوی مجلس میرود و به اصرار فیلمبردار ، بر می گردد و به دوربین می نگرد .در صحنة بعد ، اندکی دورتر  او را روی یک چهار پایه در حال سخنرانی می بینیم . دکتر حسین فاطمی نیز ازبین جمعیت خارج می شود ، به سوی مجلس  می رود ، می ایستد . تنهاست .
مصدق با در اختیار گرفتن  تصدی وزارت دفاع به نخست وزیری باز میگردد.  نکتة قابل ذکر این که  گرچه دکتر نفیسی از چندین فیلم با  تصویر آیت الله کاشانی  نام برده ولی در ایران جز تصویری که آیت الله را در خانة ویران دکتر مصدق نشان میدهد ، موجود نیست . به عبارت دیگر  خریداری نشده است .  در فهرست مذکور  تحت عنوان   «امور سیاسی ، دورة مصدق و تظاهرات سیاسی »  از آیت الله کاشانی در اصفهان  و در  مکه ( انگلیس را به جهاد تهدید می کند )  تصویر وجود دارد .
 
سال ۱۳۳۲
غم اسناد نوشتاری ، از ماجراهای سال ۱۳۳۲اسناد بصری چندانی در ایران وجود ندارد . هرچند می دانیم که از جلسة رسمی وزارت امور خارجه  در تاریخ۲۱مرداد ۱۳۳۲«برای رفع اختلاف مالی وحدودی وغیره با نمایندة اتحاد جماهیر شوروی‌» توسط چندین فیلمبردار خارجی، فیلمبرداری شده است(۱۳) بنا به نوشتة ناصر نجمی سرپرست ادارة کل تبلیغات و رادیو   تبریز ، وی در اواخر مرداد ۱۳۳۲کوشش هایی برای نمایش  فیلمهای سی تیر ورفراندوم بخرج داد. (۱۴) ابراهیم گلستان و سعید نیوندی نیز از حوادث آنروزها فیلم گرفته اند. بهر صورت  تنها فیلم باقی مانده ، تا این لحظه  با عنوان بندیِ  Iran   محصول تله نیوز  است که :
             آژان های ۲۸ مرداد درحال شعار دادن هستند
            تصویر خانة شمارة ۱۰۹ را می بینیم که غارت شده
             بازدیدِ بقایی ، شمس قنات آبادی ، آیت الله کاشانی و فضل الله زاهدی از خانة ویران . 
            افسران ، سوار برجیپ ها باکلت و سربازان مسلسل بدست سوار کامیون ها ، در شهر خلوت 
در اینجا باید اضافه کنم که فیلمبرداران  ایرانی از جملة ابراهیم گلستان  فیلم های خود را برای خبر گزاریهای خارجی می فرستادند و بعید نیست که با نام خبرگزاری ثبت شده باشد . نمی دانم .

 Shah returns in triumph 
 شاه را در فرودگاه رم می بنیم .
در عراق مورد استقبال شاهزاده عبدالله و آیت الله صدر، رئیس مجلس سنای عراق قرار می گیرد .
 در تهران ، ارتشبر تانک ها گل زده ، برای استقبال از شاه آماده می شود .
شعبان جعفری سوار بر جیپ ارتشی است . چند نفراز جاهل ها ، عکس شاه را پشت سرشان گذاشته اند ( به فرودگاه می روند ؟ )
            نیروهای ارتش در خیابان ها در بازگشت از فرودگاه
           در تصویری از  مستقبلین ، شعبان جعفری با یک دسته گل بزرگ دیده می شود.
             «مصدق از برابر شورش ایران می گریزد و شاه آمادة بازگشت می شود» (ossadegh flees Iran riots Shah prepares flight home)
             شاه در ایتالیا مصاحبة مطبوعاتی دارد . روزنامة امریکن چاپ رم دارای عناوینی از مسائل ایران ، شاه و مصدق است .  دوربین روی روزنامه حرکت می کند.
            محل اقامت شاه در ایتالیا
            شاه روی پلکان هواپیما با خبرنگاران گفتگو می کند.
شورش در ایران   (Persian revolt ) با یک بنای مذهبی شروع می شود.
ثریا وشاه به کشور باز می گردند. ( در نسخه ای از این فیلم گذشته مرور می شود وبا تصاویری از سی تیر، وروددکترفاطمی به مجلس، فرو انداختن مجمسة رضا شاه در ۲۵ مرداد ۳۲، پالایشگاه آبادان ، خروج انگلیسی ها و هیئت خلع ید در آبادان  همراه است.)

  «مصدق محاکمه می شود »
(محصول مو وی تون نیوز )
             مصدق ، بیمار وخسته ، به همراه وکیل تسخیری اش سرهنگ جلیل بزرگمهر وارد  دادگاه تجدید  نظر (؟)ارتش می شود . سرتیپ حسین آزموده ، دادستان دادگاه نظامی ، زیر عکس شاه ایستاده است . ( در تصاویر دیگر از دادگاه دکتر مصدق توسط دو نظامی بداخل دادگاه آورده شده ، می نشیند)0
             مصدق خم می شود . پیشانی بر روی دست می گذارد تا استراحت کند .
 در صحنة دیگری از دادگاه ، مصدق خشمگین می غرد . 
            همانطور که پیش از این گفته شد ، نه تنها تصاویر آیت الله کاشانی در ایران وجود ندارد بلکه تصاویر دکتر مصدق نیز  ، بسیار گزینشی است .  در حالیکه از تشییع جنازة افشار طوس ، مصدق بر روی دوش مردم ، هیسئت دولت  ، مصدق در احمد آباد  و در خانه اش   و از مراسم تشییع جنازة وی  فیلمبرداری و در  آرشیو های دنیا حفظ می شود .

پی نوشت های فصل سه
 ۱ــ  روزنامة اطلاعات ۲۹بهمن ۱۳۲۹ص آخر
 ۲ ــ اطلاعات هفتگی خرداد ۱۳۳۰
نامة اطلاعات نیز همین  خبر را در تاریخ نهم خرداد ۱۳۳۰صفحه اول بچاپ رسانده است. مترجم این مصاحبه ها خسرو قشقایی بود .
 ۳ ــ خبرهایی در بارة این مسابقه از  یکماه پیش مرتبا در روزنامه ها چاپ می شد .  آخرین خبرها مربوط به دوازده خرداد ۱۳۳۰ است .
 ۴ ــ دربارة ادارة  انتشارات شرکت نفت  و نشریه های  فارسی وانگلیسی اش  به  اسرار خانة سدان  نوشتة اسمائیل رائین رجوع شود .
۵ ــ مسعود بهنود ، دولت های ایران از سید ضیا تا بختیار ص ۴۳۸  

 ۶ ــ اطلاعات 23 تیر 1330
 ۷ ــ Grady , Henry  از خواست برحق ایران در برابر شرکت نفت انگلیس و ایران دفاع می کرد ( محمود طلوعی ، بازیگران عصرپهلوی ، ص ۸۳)
در این نامه  ترومن از مصدق خواسته بود که از کارهای یکطرفه و تند خوداری کند ( مسعود بهنود ، دولت های ایران از سید ضیا تا بختیار ص ۳۳۵)
 ۸ ــ دکتر مصدق  در ۷تیر ۱۳۳۰به دکتر هنری گرید ی گفته یود : جناب آقای سفیر ، من به شما اطمینان می دهم که ما برای استقلال خودمان بیش از نفت ارزش قائل هستیم ( به نقل از    غلامرضا نجاتی ، تاریخ سیاسی ۲۵سالة ایران  ،۱۳۷۱ص ۳۸)
 ۹ ــ به نقل از کیهان ۱۷تیر  ۱۳۳۰

 ۱۰ ــ    Henderson , Loy 

۱۱ ــ در بارة هدف سیاسی از تولید این فیلم ها ی آموزشی رجوع شود به مسعود بهنود دولتهای ایران از. . .صص۳۹۸ و ۳۹۹.

۱۲ ــ روزنامة اطلاعات ، دهم آذر۱۳۳۰ 
۱۳ ـ- باختر امروز ، پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۳۲ص۸ شمار‌ة۱۱۷۰
ـ ناصر نجمی ، خاطرات سیاسی ، حوادث تاریخی ایران ، چاپ اول ۱۳۷۰ 

منبع: سایت سینمای آزاد
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